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 چکیده
توان در آن بسیاري از موضوعات را، به ویژه در حوزة علوم انسانی،  اي است که می مانند کتابخانه مثنوي معنوي

زاري به عنوان یکی از مباحثی که مولانا در اشعار خود به شکلی بسیار متنوع، در این میان، گریه و . و جو کرد جست 
توان گریۀ و زاري را در قالب  به طور کلی می. نگري است بندي و ژرف نواز به آن پرداخته، درخور دسته زیبا و روح

مذموم، نتیجۀ غم گریۀ ممدوح حاصل غم ممدوح عشق و گریۀ . بندي کرد دو نوع کلیِ ممدوح و مذموم دسته
در این مقاله پس از پرداختن به غم و اندوه و نوع نگرش مولانا به گریه، سعی شده است . مذموم دنیایی است

 .مطرح و بررسی گردد ،مثنوي معنويهاي ممدوح و مذموم و نیز ملحق به مذموم در  ترین انواع گریه مهم
 

 .گریه، ممدوح، مذموم، مثنوي معنوي :ها کلیدواژه

 دمهمق
هاي روحی و روانی آدمی است که به شکل فطري از لحظۀ تولد تا  العمل گریستن و زاري کردن یکی از عکس

اي مانند  هنگام مرگ به عنوان تظاهري در احساسات او بازنمودهاي مختلفی دارد و به خوبی پیداست که هیچ آفریده
ارسی و حتی ادبیات جهان، بسیاري از افراد به شرح در گسترة زبان و ادبیات ف. انسان قادر به گریه و زاري نیست

اي از آن، نویسنده و شاعر  اي است که در گوشه کمتر داستان، شعر و افسانه. اند گریستن پرداخته و از آن سخن گفته
 آیا گریستن خوب است: هایی این گونه باقی است به گریه نپرداخته و از ناله و زاري نگفته باشد، اما همیشه پرسش

تواند نقش مثبتی در تعادل،  درمان دواست، می اند بر هر درد بی یا بد؟ آیا زاري کردن نیز مانند خندیدن، که گفته
به جز (هایی  تکامل و ارتقاي روحی و روانی آدمی ایفا کند؟ گریه کردن با خندیدن چقدر فاصله دارد و چه تفاوت

توان خاستگاه مشترکی براي گریه و خنده  جاست؟ آیا میبا یکدیگر دارند؟ و خاستگاه هر کدام ک) اشک ریختن
قایل شد؟ آیا حالت و مقامی در روح آدمی وجود دارد که این دو یعنی گریه و خنده ) حتی اگر در یک لحظه باشد(

اي که قابل  همچون عقل و عشق، کفر و دین، سیاهی و سپیدي و تاریکی و روشنایی بر هم منطبق گردند، به گونه
 نباشد؟ آیا مرزي وجود دارد؟ مرز غم و شادي کجاست؟تفکیک 



شناسی و فلسفی در خور بحث هستند، ولی به طور کلی  هاي گوناگون مانند روان ها از دیدگاه اگرچه این پرسش
توان گفت اگر عشق در خور تعریف است، خنده و شادي نیز تعریف خواهد شد و اگر عقل در مقایسه با عشق  می

ها بر  بسیاري نیز درصدد پاسخ به این پرسش. د، گریه نیز در مقابل خنده تبیین شدنی خواهد بودتعریف شدنی باش
اما این نوشتار بر آن است که . و چه از نظر روایات دینی و مذهبیشناسی  هاي فلسفی و روان اند؛ چه از دیدگاه آمده

رسد که مانند بسیاري  چنین به نظر می. بپردازد ویژه شعر فارسی، به این موضوع در عرصۀ زبان و ادبیات فارسی و به
. موضوعات دیگر، در مورد گریه و زاري نیز هیچ شاعر و حکیمی به گستردگی و زیبایی مولانا به آن نپرداخته است

بندي، ارائه و شرح آنها  ، به دستهمثنوي معنويآوري شواهد و موارد یاد شده در  بنابراین بر آن شدیم تا با جمع
غم و اندوه و . گریستن و زاري کردن از تظاهرات رنجوري، دردمندي و غم و اندوه در وجود آدمی است. زیمبپردا

بندي  توان از نظر ارزشیابی و نوع نگرش به آنها، در قالب دو نوع کلی ممدوح و مذموم دسته نیز گریه و زاري را می
 .موم نیست ـ را گریۀ ملحق به مذموم نامیدکرد، و نوع سوم گریه ـ که از سویی مذموم است و از سویی مذ
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ها پاك گرداند و آدمی را به  گریۀ ممدوح از آثار غم ممدوح است و غم ممدوح آن است که دل را از آلودگی
 : سوي خدا رهنمون باشد

بوعلی شنیدم که اندوهگن در ماهی از استاد ... اندوه دل را پاك کند از پراکندگی و غفلت، و حزن از اوصاف اهل سلوك باشد «
 )408:  1374قشیري . (»...هاي بسیار نبرد  اندوهی سال راه خداي چندان ببرد که بی

 : کند تا شادي نو و اصیل و حقیقی در آن جاي گیرد به عقیدة مولانا، غم، خانۀ دل را از اغیار خالی می
 روبد به تندي او ز غیر خانه می

 

 اصلِ خیرتا در آید شادي نو ز  
 

 )1369/5/3679مولوي ( 
 : شود ریزد و سبب بالندگی دوبارة آن می هاي زرد و پژمردة درخت دل را فرو می غم مانند نسیمی است که برگ

 فشاند برگ زرد از شاخِ دل می
 

 تا بروید برگ سبز متصل 
 

 )5/3680/همان( 
 : کند هاي کهنه را به شادمانی نو بدل می و شادي

 

 کَنَد بیخ سرور کهنه را می
 

 تا خرامد ذوق نو در ماورا 
 

 )1369/5/3681مولوي ( 
 : داند ها می ساز شادي او این غم را زمینه

 زند فکرِ غم گر راه شادي می
 

 کُند هاي شـــادي می کارسازي 
 

 )5/3678/همان( 



 : رساند کند و به لقاي معشوق می آور است؛ چون سالک را پخته می غمِ عشق، شادي
 شاد از غم شو که غم دام لقاست

 

 اندر این ره سوي هستی ارتقاست 
 

 )3/509/همان( 
 : سازد تا چشمانش پر از گوهر اشک گردند مولانا، غم عشق را سرمۀ چشم می

 خاك غم را سرمه سازم بهرِ چشم
 

 گوهر پر شود دو بحر چشمتا ز  
 

 )1/1779/همان( 
 اشک کآن از بهرِ او بارند خلق

 

 گوهرَست و اشک پندارند خلق 
 

 )1/1780/همان( 
و گوهر اشک، همان اشک و گریۀ ممدوح است که در ادب عرفانی بسیار از آن سخن رفته و منشأ آن، عشق به 

 : الخیر ابیمعبود ازلی است، مانند شعر زیر منسوب به ابوسعید 
 اي نالۀ پیر خانقاه از غم تو

 

 گناه از غم تو وي گریۀ طفل بی 
 

 افغان خروس صبحگاه از غم تو
 

 آه از غم تو هزار آه از غم تو 
 

 : یا این ابیات از عطار
 نفس شمعم زیرا که لب و چشمم من هم

 

 بر فرقت جان گرید بر گریۀ تن خندد 
 

 )138:  1366عطار ( 
 او گریۀ من تلخ کردخندة شیرین 

 

 است  خوش  زان لب خندان من  گریۀ خونین 
 

 )56: همان ( 
 : و یا این بیت از سنایی

 زنــان بر در تو خنده گریند همی لاف
 

 گریه خندند همی سوختگان در بر تو 
 

 )119:  1373شفیعی کدکنی ( 
 : فرماید حافظ نیز می

 و صبر به دریا انداخت درَخاشک حافظ 
 

 کند سوز غم عشق نیارست نهفت چه 
 

 )137:  1368حافظ ( 
 گریه آبی به رخ سوختگان باز آورد

 

 ناله فریادرس عاشق مسکین آمد 
 

 )189: همان ( 
مقدار  خداوند اشک بی. زداید و نوعی تخلیۀ روانی است اي که سرچشمۀ آن عشق است، افکار زاید را می گریه

، .هاي دنیایی شسته شود آمیزد تا لوح ضمیر از آلودگی یا غم می) نهایت رنج و اضطراب(طالب عاشق را به خون دل 



سازد و اسرار  دگار را بر صفحۀ دل منقش میآن گاه قلم فیض و رحمت خداوند، حروف رحمانیت و فیاضیت پرور
 : گردد مگوي عشق بر جان بیناي آدمی هویدا می

 خون کند دل را و اشک مستهان
 

 بر نویسد بر وي اسرار آنگـــهان 
 

 وقت شستن لوح را باید شناخت
 

 که مر آن را دفتري خواهند ساخت 
 

 )1829-1369/2/1828مولوي ( 
گردد، اشک نیز هنگامی که  همچنان که آب روان و زلال موجب طراوت و سرسبزي طبیعت میدر اندیشۀ مولانا 

طراوت و . شود زداید و موجب صفاي باطن وي می از دیدگان آدمی سرازیر شود، پلیدي و ناپاکی وجود او را می
ها بر  انب آسمانصفاي روح آدمی، خود ترحم الهی است و رحمت خداوند را ـ که همان شادي سترگ است ـ از ج

 : خواند زمین ضمیر انسان فرا می
 اي خُنُک چشمی که آن گریانِ اوست

 

 دل که آن بریانِ اوست اي همایون 
 

 ایست آخر هر گریه آخر خنده
 

 ایست مرد آخربیــن مبــــارك بنده 
 

 
 هر کجا آب روان، سبزه بود

 

 هر کجا اشکی دوان، رحمت شود 
 

 )820-1369/1/818مولوي ( 
هنگامی که دلوِ پر آب همراه با نالۀ : کشد مثال آب روان و سبزه، در ذهن مولانا تمثیلی زیباتر را به تصویر می

هاي زمین  آید، زلال وجود و سرشک ضمیرش را نثار سبزه ریزان از دل چاه بالا می دردمندانۀ چرخ دولاب، اشک
جان آدمی نیز . انجامد بزي است که به سرسبزي و طراوت وجودش میکند و نتیجۀ آن حرکت در امتداد خط س می

کشد و از آن سیل سرشک،  ریزان از دل چاه طبیعت بیرون می نالد، بار سنگین تن را اشک زمانی که دردمندانه می
پوشاند و تا آستان جانان رهنمونش  وجود آدمی را سیراب و بر آن قباي مقدسِ سبزي از طراوت و پاکی می

 : نشیند باراند و رویش عشق را به انتظار می زار جانش می سازد، جوهرة وجود آدمی را همچون اشک بر سبزه می
 باش چون دولاب نالان، چشم تر

 

 تا ز صحن جانتْ بر روید خضُرَ 
 

 )1/821/همان( 
ارادة جانان گریستن عاشق از سر رنجش و شکایت نیست بلکه مطابق . گریۀ عاشق مطابق ارادة جانان است

و اشرقت الارض «آفتاب . تخم محبت در زمین دل آدم افکندند و از کاریز دیدگان، آب حسرت بر او گشادند«. است
آدمی ) 100:  1379آشوري . (»طینتی خوش بود قابل تخمِ درد آمد، شجرة محبت بر او رست. بر او تافت» بنور ربها

که در ازل در لوح تقدیر او به دست مشیت و حکمت الهی رقم  پردازد به واسطۀ گریستن به روایت ماجرایی می
 .خورده است



خواهی، و نالیدن عاشق از جویایی و محبت معشوق نشأت  به اعتقاد مولانا، معشوق، طالب عاشق است و وصال
 : گیرد می

 جو هیچ عاشق خود نباشد وصـــل
 

 ...که نه معشوقش بود جویاي او  
 

 )4393/  3/ همان ( 
 نالد که اي آب گوار تشنه می

 

 خوار آب هم نالد که کو آن آب 
 

 )4398/  3/  1369مولوي ( 
انگیزد و آب و تاب رخسار مصفاي اوست که  هاي عاشق را بر می گري معشوق است که گریه خندة ازلی و جلوه

 : عاشق را رسوا کرده است
 او چو کُه در ناز ثابت آمده

 

 شدهها لرزان  عاشقان چون برگ 
 

 ها انگیخته خندة او گریه
 

 آبِ رویش آبِ روها ریخته 
 

 )1616-1615/  6/ همان ( 
کند که ناله و زاري من دلیل مخالفت با ارادة مقدس پروردگار نیست؛ بلکه چون طفلی  جان آدمی بیان می

 : خواهد سازم که این نیز بر اثر ارادة قادر متعال است و او خود چنین می اراده، به ناچار اشک نیاز از دیده روان می بی
 طفل با دایه نه استیزد ولیک

 

 اند نه نیکگرید او گرچه نه بد د 
 

 زنی ما چو چنگیم و تو زخمه می
 

 کنی زاري از ما نی تو زاري می 
 

 ما چو ناییم و نوا در ما ز تسُت
 

 ما چو کوهیم و صدا در ما ز تُست 
 

 )599-597/  1/ همان ( 
داند که به ارادة پروردگار بر زبانش جاري شده است، و ناله و فریاد  خود را نالۀ پنهانی می مثنوي معنويمولانا 

 : از خروش حق است) شعر پرخروش مولانا(این نی 
 ست کو کرد آشکار این خود آن ناله

 

 آنچه پنهانست، یارب زینهار 
 

 دو دهان داریم گویا همچو نی
 

 هاي وي یک دهان پنهانست در لب 
 

 دهان نالان شده سوي شمایک 
 

 هاي هویی در فکنده در هوا 
 

 لیک داند هر که او را منظرست
 

 که فغان این سري هم زآن سرست 
 

 )2004-2001/  6/ همان ( 
خاستگاه خنده و شادي دل، امید وصال حضرت . بخش است درك صحیح و راستین ابتهال، شیرین و لذت

از اوست؛ بنابراین مولانا خاستگاه خنده و گریه را در وجود آدمی مستقل از  دوست، و معدن گریه و غم، بیم انفصال
 : داند یکدیگر می

 گریه و خنده، غم و شادي دل
 

 هر یکی را معدنی دان مستقل 
 



 )3952/  5/  1369مولوي ( 
همچنان که در خنده، ذوق و لذتی نهفته است، درك صحیح راستین گریستن و برخورداري از نعمت گریه نیز 

هاي جهان  خوشا گریستنی که رشک همۀ خنده. همچون کان قند، شیرینی، لذت و حلاوتی بیشتر خواهد داشت
 : کند چنین گریستنی را شاعر اگر در جهنم هم باشد، آرزو می. است

 خــند  اي اي خیره دیــده ذوق خنــده
 

 ذوق گریه بین که هست آن کانِ قند 
 

 چون جهنم گریه آرد یاد آن
 

 تر آید از جنِان پس جهنم خوش 
 

 )1585-1584/  6/ همان ( 
هایی که خاستگاه ازلی  خنک گریستنی که از برکت آن لبخندهاي آسمانی بر دل و جان آدمی فرود آیند؛ خنده

لبخندي که همچون گنج در ویرانۀ . گردانند هاي آدمی را همچون نشانی از پروردگار متبرك می دارند و تا ابد لب
 : هایمان نهفته است گریه

 ها آمد کتیم ها در گریه خنده
 

 ها جو اي سلیم در ویرانهگنج  
 

 )1586/  6/ همان ( 
شود تا باغ جانش را خندان و شکوفا گرداند؛ همچنانکه تلخی حق مانند دارویی،  ابرِ چشمان آدمی گریان می

 : شیرینی حقیقت و شفا را به دنبال دارد
 خوش دلم در باطن از حکم زبر

 

 گرچه شد رویم ترُشُ کالحقُّ مر 
 

 باغست و چشمم ابروشاین دلم 
 

 ابر گرید باغ خندد شاد و خوش 
 

 )1579-1578/  6/ همان ( 
گریستن باید همراه با معرفت و دانستن دردي باشد که موجب آن است نه اینکه فرد چون طفل نداند که اشکش 

 :اش از کجاست؟ از چه رو و گریه
 چون نباشد طفل را دانش دثار

 

 گریه و خندش ندارد اعتبار 
 

 )2638/  3/  1369مولوي ( 
 : عبارتند از مثنوي معنويهاي ممدوح در  ترین انواع گریه مهم
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روحِ مهجور . کند اي که از نیستان وصال دور افتاده است، آغاز می انگیز نی را با نواي حزن مثنوي معنويمولانا 
اش از سرّ عشق او دور نیست و این  ها دارد و ناله ها و حکایت آدمی از غم فراق آمیخته به اشتیاق است که شکایت

 : روح مهجور و بزرگ از تنگناي قفس جسم در ناله و فغان است
 گر نبودي تنگ این افغان ز چیست؟

 

 چون دو تا شد هر که در وي بیش زیست؟ 
 



 )3540/ 3/ همان ( 
 :تواند شادمانی کند آدمی، از آنجایی که اسیر و بستۀ زنجیر دنیاست، نمی

 بسته در زنجیر کی شادي کند
 

 کی اسیر حبس آزادي کند 
 

 )613/  1/ همان ( 
 مرغ پرنّده چو ماند در زمین

 

 باشد اندر غصه و درد و حنین 
 

 )820/  5/ همان ( 
پیر طریقت «. اند این بسته در زنجیر و این مرغ پراّن اسیر زمین، همان نی مولاناست که از نفیرش مرد و زن نالیده

دهی، بیمار کنی و خود بیمارستان  نمایی، درویشان را به غم و اندوهان می الهی تو دوستان را به خصمان می: گفت
نا خوردن گندم با وي پنهان ... از خاك آدم کنی و با وي چندان احسان کنی . نیدرمانده کنی و خود درمان ک. کنی

فرمان آمد که یا آدم اکنون ... ها گریان کنی  کنی و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی، آنگه او را به زندان کنی و سال
د را با سلامت دارالسلام چه که قدم در کوي عشق نهادي، از بهشت بیرون شو که این سراي راحتست و عاشقانِ در

» دبفی کَ سانَنْانا الْقْلَخَ دقَلَ و«) 162-161:  1، ج 1382میبدي . (»...کار؟ همواره حلق عاشقان در حلقۀ دام بلا باد 
 )4) : 90(بلد (

 برد و از آن گذر، بر مبناي یک از این منظر، اندوهگین کسی است که به راز تحسر و دردمندي آدمی پی می
چه بسا که مسبب این درد، نفس آدمی باشد به سبب ماهیت . یابد خودشناسی اصیل به عشق و محبت الهی راه می

ظلوماً جهولی، و یا خاطرة وصال ازلی باشد که از روزگاران بهشت تا همیشه، ذهن ذریۀ آدم را در حسرتی همیشگی 
م و اندوهی را میراث ابدي آدم باقی گذاشته و دارد و خماري آن، سرمستی نخستین است که این چنین غ نگاه می
از روز ازل، که طینت آدمی را عاشقانه به عقل آمیختند، او چون . ازلی ـ ابدي انسان گردیده است» نوستالژي«موجب 

نوزادي، با گریه پا به زمین گذاشت و پس از درك نیازمندي و نقص خود، دچار حزن و درد و رنجی شد که زاري 
 : اش گماشته گردید و تا ابد او را همچون عقل مشایعت خواهد نمود یاري از نخست به

 بهر گریه آمد آدم بر زمین
 

 تا بود گریان و نالان و حزین 
 

 )1634/ 1/  1369مولوي ( 
بنابراین سالکان راه حقیقت که بر این سر واقفند و بر فلسفۀ آن اشراف دارند، در مقام ازلی خویش و در آستانۀ 

 : دارند نشینند و اولین قدم را در راه طلب وصال یار بر می عبودیت پروردگار به طلب و زاري می
 گر ز پشت آدمی وز صلب او

 

 باش هم در طلُبْ او در طلب می 
 

 دل و آب دیده نقُل سازز آتش 
 

 بوستان از ابر و خورشیدست باز 
 

 تو چه دانی ذوقِ آب دیدگان
 

 عاشق نانی تو چون نادیدگان 
 

 )1638-1636/  1/ همان ( 



 : پس) 408:  1374قشیري . (»آید که خداي ـ تعالی ـ دل اندوهگنان دوست دارد در خبر می«
 ها خوش آیدش نالم ایرا ناله

 

 عالم ناله و غم بایدشاز دو  
 

 چون ننالم تلخ از دستان او
 

 چون نیم در حلقۀ مستان او 
 

 )1775-1774/  1/  1369مولوي ( 
چندان بگریست که «خوردگی را احساس کرد و  آدمی در جهان آلودة کثرت، درد و رنج ناشی از گناه و فریب
که وحوش و طیور بیامدندي و مدي آ  چندان گرددریا پر گشت و در خبر است که از گریستن او آب از چشم او 

 ) 656:  1367فر  فروزان(» بخوردندي
 کردشان آنجا برهنه و زار و خوار

 

 ها بگریست آدم زار زار سال 
 

 که ز اشک چشم او رویید نبَت
 

 که چرا اندر جریدة لاست ثَبت 
 

 )2854-2853/  3/  1369مولوي ( 
 : در حقیقت، او قدمی در راه لذت نفس برداشت و جدایی از مقام والاي بهشت طوق گردنش گردید

 یک قدم زد آدم اندر ذوقِ نفس
 

 شد فراق صدر جنت طوقِ نفس 
 

 گریخت همچو دیو از وي فرشته می
 

 بهر نانی چند، آب چشم ریخت 
 

 )16-15/  2/ همان ( 
آدمی که خداوند علم الاسماء را به او آموخته، در مقابل سگ نفس ناتوان است و چه بسا خود نیز نداند که فریاد 

 : اناّ ظلَمَنايِ او نیز فسون و دستان نفس است که بر او مستولی گردیده است
ّلمگسَت آدمی که عالاَسمـــا ب 

 

 تَگسَت در تک چون برقِ این سگ بی 
 

 )2708/  2/ همان ( 
 زدي نوحۀ إنّا ظلََمنا می

 

 نیست دستان و فسونش را حدي 
 

 )2710/  2/ همان ( 
دهد که یوسف زیباي روحت در چاه نفسانیات تو سقوط کرده است، به یعقوب عقلت  مولانا به آدمی هشدار می

 : رحم کن، زاري روح اسیرت را بشنو و او را از این چاه غفلت بیرون بیاور
 زاري یوسف در عثاربشنو این 

 

 دل رحم آر یا بر آن یعقوب بی 
 

 )2800/  6/  1369مولوي ( 
 

 گریۀ عارف و عاشق به کمال رسیده  -1-2
 :گریۀ به کمال رسیدگان، که درونشان از نور معرفت حق روشن شده، با گریستن از سر تقلید متفاوت است

 گریۀ پر جهل و پر تقلید و ظن
 

 آن مؤتمننیست همچون گریۀ  
 



 )1303/  5/ همان ( 
 :ریزد چرا که از چشم ظاهري فرو نمی. چنین اشکی مادي نیست

 آب دیدة او چو دیدة او بود
 

 دیدة نادیده دیده کی شود؟ 
 

 )1309/  5/ همان ( 
 : او، که به مقام فنا فی االله رسیده، گریه و خنده و گفتارش از خودش نیست بلکه از حق است

 خندة او، نطق اوگریۀ او، 
 

 نیست از وي، هست محض خلُق هو 
 

 )1330/  5/ همان ( 
 : در حقیقت، گریۀ عارف از حالات اسرارآمیز اوست که بر زیبایی و جمال حق دلالت دارد

 رود اشک و خون بر رخ روانه می
 

 شود حجت حسن و جمالش می 
 

 )2754/  4/ همان ( 
دارند و دائم در ناله و  و بر این سرنوشت خویش، دل خوش میعاشقان حق در سیل تند عشق گرفتارند 

 : برند قراري به سر می بی
 اند عاشقان در سیل تند افتاده

 

 اند بر قضاي عشق دل بنهاده 
 

 همچو سنگ آسیا اندر مدار
 

 قرار روز و شب گردان و نالان، بی 
 

 )911-910/  6/  1369مولوي ( 
 
 گریه، نماز و راز و نیاز -1-3

اشکی که در حال نماز خواندن جاري شود، اگر در اثر معرفت باطنی و دیدن مشهودات غیبی باشد، نماز را باطل 
 : کند نمی

 آن یکی پرسید از مفتی به راز
 

 گر کسی گرید به نوحه در نماز 
 

 آن نماز او عجب باطل شود
 

 یا نمازش جایز و کامل بود؟ 
 

 آب دیده نامش بهر چیست؟: گفت
 

 بنگري تا که چه دید او و گریست؟ 
 

 آب دیده، تا چه دید او از نهان؟
 

 تا بدان او شد ز چشمۀ خود روان 
 

 آن جهان گر دیده است آن پر نیاز
 

 رونقی یابد ز نوحه آن نماز 
 

 )1269-1265/  5/ همان ( 
اي که از  گریه. اي که از سر نیاز حقیقی بر آید، در هر قطرة آن صدها پاسخ به هر نیاز آدمی است گریۀ صادقانه

 : دارد گویی و رفع نیاز وا می جان بر خیزد، چرخ و عرش را به پاسخ
 ها زند گریۀ با صدق بر جان

 

 تا که چرخ و عرش را گریان کند 
 



 )618/  5/ همان ( 
هر که به مرتبۀ حقیقی آن نایل آید، وجودش از عشق و نیاز به پروردگار و . کردن هنر است گریستن و زاري

این چنین است که نزد خداوند، آب دیده قدر و منزلتی بس رفیع دارد و . گردد همچنان از غناي ماسوا سرشار می
بیند و در  ود را در عجز میبشري که خ. نمازگزاردن در آستانۀ عبودیت او، نهادي از زاري و گریستن بشر است

 : نشیند، نمازش گریه است و گریستنش نماز ناتوانی دردمندانۀ خویش حضرت دوست را به زاري می
 آه و زاري پیشِ تو بس قدر داشت

 

 من نتانستم حقوق آن گذاشت 
 

 پیشِ تو بس قدر دارد چشمِ تر
 

 گر من چگونه گشتمی استیزه 
 

 دعوت زاریست روزي پنج بار
 

 بنده را که در نماز آ و بزار 
 

 نعرة مؤذْن که حیا علْ فلاَح
 

 و آن فلاح این زاري است و اقتراح 
 

 )1600-1597/  5/  1369مولوي ( 
آن گاه با خدا یگانه . کند و نفس خویش را قربانی می» خود«ایستد، با گفتن االله اکبر،  مرد حق وقتی به نماز می

 :ایستد ریزان می شود و در مقابل او اشک می
 معنــی تکبیـــر اینست اي امام

 

 کاي خدا پیش تو ما قربان شدیم 
 

 کنی وقت ذبح، االله اکبر می
 

 ...همچنین در ذبحِ نفس کشتنی  
 

 )2144-2143/  3/ همان ( 
 ایستاده پیش یزدان اشک ریز

 

 خیـــز رستـخیــز بر مثال راست 
 

 )2148/  3/ همان ( 
 : فرماید عطار نیز می

 باشم  گه سجده گه خواه کاندر آن  جانم خدایا
 

 آلوده پیشانی خاك و  ز گریه کرده خونین روي 
 

 )834:  1366عطار ( 
شود، گریستنی از سر درد و  به نظر مولانا، درد و رنجی که از فوت وقت براي راز و نیاز با حق تعالی ایجاد می

داستانی به  مثنويبراي تبیین این معنا، وي در دفتر دوم . سوز دل به دنبال دارد که ارزشش بالاتر از صد نماز است
کند که در نهایت، ابلیس دلیل کار خود را این  ، حکایت می»است بیدار کردن ابلیس معاویه را که خیز، وقت نماز«نام 

 : کند گونه بیان می
 شد آن زمان گر نمازت فوت می

 

 زدي از درد دل آه و فغان می 
 

 آن تأسف و آن فغان و آن نیاز
 

 در گذشتی از دو صد ذکر و نماز 
 

 )2782-2781/ 2/  1369مولوي ( 
 



 گریۀ شوق -1-4
 از شوق رسیدن به حق و حقیقت  -1-4-1

هاي نیکان و بدان، همانند مرغان در هواي جنس خود  شکند، جان هنگامی که پروردگار قفس جسم آدمی را می
 : گشاید ریزد و بال می گشایند و جان براي رسیدن به معبود خویش اشتیاق دارد، اشک می پر می

 پر گشاید هر دمی با اشک و آه
 

 ندارد روي و راه لیک پریّدن 
 

 راه شد هر یک پرد مانند باد
 

 گشاد سوي آن کز یاد او پر می 
 

 )2387-2386/  6/ همان ( 
ها در حسرت و اشتیاق دیدار  پس از غیب شدن اولیاء االله، دقوقی سال» دقوقی و کراماتش«در داستان زیباي 

 : کند ریزد و قطع امید نمی ایشان اشک می
 شان بماندها در حسرت ای سال

 

 ...عمرها در شوق ایشان اشک راند  
 

 )2295/  3/ همان ( 
 اي دقوقی با دو چشم همچو جو

 

 هین مبر اومید ایشان را بجو 
 

 )2301/  3/ همان ( 
، روزي که بایزید در حال سفر است، از جانب »...مژده دادن ابو یزید از زادن ابوالحسن خرقانی «در حکایت 

 : رسد و خرقان بوي خوشی به مشامش می
 هم بدانجا نالۀ مشتاق کرد

 

 بوي را از باد استنشاق کرد 
 

 )1805/  4/ همان ( 
انسان را در رفتن به سوي حقیقت ترغیب و او را از  عقل جزئی، گاهی درخششی کوتاه دارد که در همان لحظه،

 :کند شوق حقیقت گریان می
 عقل جزوي همچو برقست و درخش

 

 در درخشی کی توان شد سوي وخشْ 
 

 نیست نور برق بهر رهبري
 

 ريگ بلکه امرست ابر را که می 
 

 برقِ عقل ما براي گریه است
 

 تا بگرید نیستی در شوقِ هست 
 

 )3321-3319/  4/  1369مولوي ( 
 

 از شوق معرفت -1-4-2
سالکی که لطف حق ـ تعالی ـ شامل حالش شده، از بند ظواهر دنیوي رسته و به معرفت رسیده است، از شوق 

، وقتی حجاب از دل غلام »...السلام کاروان عرب را  به فریاد رسیدن رسول علیه«در قصۀ . گرید این معرفت می
 : آید معرفت حق نایل می شود و به برداشته می



 ها پر آب کرد آن دم غلام چشم
 

 شد فراموشش ز خواجه وز مقام 
 

 )3167/  3/ همان ( 
آموز از زبان  ، طاووس پس از شنیدن سخنان حکمت»...کند  حکیم و طاووسی که پر زیباي خود می«در قصۀ 

 : گرید آید و از شوق معرفت نوین خویش می حکیم به خود می
 شنید این پند در وي بنگریستچون 

 

 گریست بعد از آن در نوحه آمد، می 
 

 نوحه و گریۀ دراز دردمند
 

 اش فکند هر که آنجا بود بر گریه 
 

 پرسید پر کندن ز چیست؟ و آنک می
 

 گریست جوابی شد پشیمان، می بی 
 

 )615-613/  5/ همان ( 
 

 از شوق رسیدن به مقام فقر -1-4-3
را به غنیمت ) غلامی(، سلطان محمود در جنگ با هندوستان، کودکی »سلطان محمود و غلام هندو«در قصۀ 

 : نشاند، اما کودك گیرد و او را بر تخت شاهی می می
 راندي به سوز گریه کردي، اشک می

 

 گفت شه او را که اي پیروز روز 
 

 از چه گریی؟ دولتت شد ناگوار؟
 

 ...قریـــن شهریـــار فوقِ املاکی،  
 

 )1389-1388/  6/  1369مولوي ( 
کودك نماد سالکی است که به وي عنایت و لطف شده و به مقام فقر رسیده است و او از شوق آن مقام گریه سر 

 : دهد می
 ام زآنست زار گریه: گفت کودك

 

 که مرا مادر در آن شهر و دیار 
 

 از تُوم تهدید کردي هر زمان
 

 ...در دست محمود ارسلان  بینمت 
 

 )1392-1391/  6/ همان ( 
 چون شکار فقر گردي تو، یقین

 

 همچو کودك اشک باري یوم دین 
 

 )1403/  6/ همان ( 
 

 گریه و دعا -1-5
دعا براي تقرب به خدا و در جوار او بودن است و در قرآن مجید . دعا اظهار نیاز و تضرعّ به درگاه خداوند است

لا وی لَبم رکُا بِؤُبعما ی لْقُ«) 60) : 40(غافر (» مکُب لَجِتَسونی اَدعم اُکُبر قالَ«: آن اشاره و توصیه شده است بارها به
آعد25(فرقان (» ... مکُء : (77 (»َانْم یجیب رَّطَضْالم اذا دعاه و کْیشف السوء «) نمل)مولانا هم در ... و ) 62) : 27

کند؛ دعایی عارفانه و از سر نیاز به قرب  هاي گوناگون، دعا و تضرّع را به انسان سفارش می به مناسبت مثنويسراسر 



الهی، دعایی در سکوت شب براي خلوت با پروردگار، همراه با گریه و سوز دل و گریستنی دردناك چون گریۀ 
 : شمع سر بریده

 بار و همی سوز از طلب اشک می
 

 همچو شمع سر بریده جمله شب 
 

 )1729/  5/ همان ( 
دارد که از گوارایی و شیرینی موجب  پروردگار در ازاي هر قطرة اشک شور آدمی، چشمۀ کوثر را به او ارزانی می

 : رشک قند است
 ستاند قطرة چندي ز اشک می

 

 دهد کوثر که آرد قند رشک می 
 

 )882/  5/  1369مولوي ( 
 : کنند نالند و دعا می همۀ مردم از هر دسته و گروه که باشند، هنگام درد و رنج به درگاه ایزد یکتا می

 صد هزاران عاقل اندر وقت درد
 

 جمله نالان پیش آن دیانِ فَرْد 
 

 )1171/  4/ همان ( 
 : تواند انسان را از قضاي بد برهاند دعاي همراه با زاري می

 قضا آید نبینی غیر پوستچون 
 

 دشمنان را باز نشناسی ز دوست 
 

 چون چنین شد ابتهال آغاز کن
 

 ناله و تسبیح و روزه ساز کن 
 

 الغیوب کن کاي تو علامّ ناله می
 

 ...زیر سنگ مکر بد ما را مکوب  
 

 )1196-1194/  1/ همان ( 
 : پردازیم نکات لطیفی دربارة انواع دعا و تضرّع دارد که به آنها می مثنويمولانا در 

 
 گریه و دعاي عارفان  -1-5-1

 : کنند اند، براي تغییر حکم او دعا و لابه نمی مردان حق چون به رضا و قضاي الهی راضی
 آنگهان خندد کی او بیند رضا

 

 همچو حلواي شکر او را قضا 
 

 این بوداي کش خوي و خلقت  بنده
 

 نی جهان بر امر و فرمانش رود 
 

 پس چرا لابه کند او یا دعا
 

 ...که بگردان اي خداوند این قضا  
 

 )1916-1914/  3/ همان ( 
 : و اگر دعا کنند، حتماً براي رضاي خدا است

 

 پس چرا گوید دعا الاّ مگر
 

 در دعا بیند رضاي دادگر 
 

 )1919/ 3/  1369مولوي ( 



پذیرند، پس  دانند و به جان می تر می آنان بر لطف و قهرش عاشقند، جور و جفاي او را از هر اقبالی خوب
 : قصدشان از نالیدن، در جوار حق بودن و خلوت جستن با اوست

 نالم و ترسم که او باور کند
 

 وز کرم آن جور را کمتر کند 
 

 عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد
 

 این هر دو ضدبوالعجب من عاشق  
 

 )1570-1569/  1/ همان ( 
 : خبر اند، گفتشان و فعلشان از جانب حق است و جسم و جانشان از آن بی خویشی و چون در مقام بی

 خودان خود دیگر است آن دعاي بی
 

 آن دعا زو نیست گفت داورست 
 

 کند چون او فناست آن دعا حق می
 

 آن دعا و آن اجابت از خداست 
 

 )2220-2219/  3/  همان( 
ایستد، چون هنوز به خود آگاه است، نوحه و زاري  ، وقتی دقوقی به نماز می»دقوقی و کراماتش«در حکایت 

 : ریزد کند و اشک می شنود و براي نجات آنها به درگاه الهی دعا می اهالی کشتی را می
 چون دقوقی آن قیامت را بدید

 

 رحم او جوشید و اشک او دوید 
 

 یارب منگر اندر فعلشانگفت 
 

 ...دستشان گیر اي شه نیکونشان  
 

 )2209-2208/  3/ همان ( 
این گریه و دعا از جانب سالکی است که در ساحل دریاي حقیقت است و هنوز از خود فانی نشده و به دریاي 

 : ایستد از حال خویش خبر ندارد حق نپیوسته است، در حالی که فانی در حق به نماز که می
مریدان گفتند که اندر نماز . وي بدان رضا نداد. این پاي را بباید برید: اطبا گفتند که . ابوالخیر اقطع را آکله اندر پاي افتاده بود«

 ) 444:  1384هجویري . (»پاي ببریده دید ،چون از نماز فارغ شد. چنان کردند. پاي وي بباید برید، او خود خبر ندارد
 : و بوالفضولانه است 1ري دقوقی ممدوح نیستاز این رو، گریه و زا

 گفت مانا کین امام ما ز درد 
 

 بوالفضــــولانه مناجاتــــی بکرد 
 

 او فضولی بوده است از انقباض
 

 کرد بر مختار مطلق اعتراض 
 

 )2286-2285/  3/  1369مولوي ( 
 

 گریه و دعا براي جلب لطف خداوند -1-5-2
قهر او موجب قبض . تمام حالات انسان چون قبض و بسط در دست قدرت اوستخداوند قادر مطلق است و 

 :اي جز تضرع و اظهار نیاز به درگاهش نیست پس براي جلب لطف و عنایت او چاره. است و لطفش موجب بسط
 اصبعِ لطفست و قهر و در میان

 

 کلک دل با قبض و بسطی زین بنان 
 

                                                        
 .توان ملحق به ممدوح نامید اي را می چنین گریه -1



 اي قلم بنگر گر اجلالیستی
 

 میان اصبعینِ کیستـــی کــه 
 

 )2779-2778/  3/ همان ( 
 : کننده و دافع عذاب و بلاي آسمانی است به اعتقاد مولانا، اگر تضرعّ و نیایش، صادقانه و خالصانه باشد، شفاعت

 آن که خواهی کز غمش خسته کنی
 

 راه زاري بر دلش بسته کنی 
 

 دافــعی تا فرو آید بـــلا بی
 

 نباشد از تضرّع شافعیچون  
 

 و آنک خواهی کز بلااش واخري
 

 جانِ او را در تضرعّ آوري 
 

 )1603-1601/  5/ همان ( 
 

 دهد اگر خداوند بخواهد انسان را یاري کند، میل او را به طرف زاري سوق می -1-5-3
پس اشک و زاري بشر، خواست و مشیت الهی . زاري ناشی از دیدن عیب خود، براي رسیدن به کمال لازم است

 : و تأثیر آن، جلب رحمت اوست
 چون خدا خواهد که پوشد عیب کس

 

 کم زند در عیب معیوبان نفس 
 

 چون خدا خواهد که مان یاري کند
 

 میلمان را جانب زاري کند 
 

 )817-816 / 1/  1369مولوي ( 
 : مند نماید اش بهره هاي لایزالی گریاند تا او را از نعمت اش را می خداوند بنده

 من کریمم، نان نمایم بنده را
 

 ...تا بگریاند طمع آن زنده را  
 

 )361/  2/ همان ( 
 چون بگریانم، بجوشد رحمتم

 

 آن خروشنده بنوشد نعمتم 
 

 )373/  2/ همان ( 
 : جوشیدن رحمت الهی و اجابت دعا معطوف به شکستن قلب و گریۀ خالصانه است

 هاست رحمتم موقوف آن خوش گریه
 

 چون گریست از بحر رحمت موج خاست 
 

 )375/  2/ همان ( 
شود،  دلی باشد، بدون به کار بردن الفاظ، خود نوعی دعاست که مستجاب می اگر اشک ریختن از روي شکسته

 : »جستن آن درخت که هر که میوة آن خورد، نمیرد«در حکایت » قاصد شاه«مانند گریۀ 
 رفت پیش شیخ با چشم پر آب... 

 

 ...بارید مانند سحـــاب  اشک می 
 

 )3662/  2/ همان ( 
انۀ بنده، فرمانی است از طرف خداوند به او، و اظهار نیاز، درد و سوز، پیکی در واقع یارب گفتن و دعاي خالص

 : شود آید و هم از جانب او اجابت می است که هم از جانب حق می



 گفت آن االلهِ تو لبیک ماست
 

 وآن نیاز و درد و سوزت پیک ماست 
 

 )195/ 3/  1369مولوي ( 
 : اما جاهلان و ستمکاران از جانب پروردگار فرمانی براي زاري و دعا ندارند

 جان جاهل زین دعا جز دور نیست
 

 زآنک یارب گفتنش دستور نیست 
 

 بر دهان و بر دلش قفلست و بند
 

 تا ننالد با خدا وقت گزند 
 

 داد مر فرعون را صد ملک و مال
 

 عزّ و جلال يتا بکرد او دعو 
 

 عمرش ندید او دردسردر همه 
 

 تا ننالد سوي حق آن بدگُهر 
 

 )201-198/  3/ همان ( 
 

 تضرّع به درگاه خداوند براي رهایی از عجز، غلبه بر نفس و رسیدن به حقیقت و کمال -1-5-4
طفل یک روزه با همۀ نوزادي و . انسان عاجز باید مانند طفلی گریان باشد تا شیر رحمت الهی به جوش آید

ترین مادران به  جوشد و حتی شفیق داند که اگر نگرید، شیر در پستان، و شفقت در دل مادر نمی تجربگی خود می بی
خداوند، که دایۀ همۀ دایگان است، نیز تو را به تضرع دعوت . دهند قیمت گریستن و زاري کودك به او شیر می

دارد،  و فضل و رحمت خود را بر چشم گریان تو ارزانی می) 55) : 7(اعراف (» ۀًیفْخُ اً وعرُّضَتَ مربکُوا دعاُ«: کند می
پس ابر چشمت را بگریان و آفتاب عقلت را بیفروز تا رشتۀ وجودت تابیده شود و سرسبزي و طراوت روحت با 

 :ادراك عالم معنا حاصل گردد
 طفل یک روزه همی داند طریق

 

 که بگریم تا رسد دایۀ شفیق 
 

 نی که دایۀ دایگاندا تو نمی
 

 گریه شیر او رایگان کم دهد بی 
 

 دار فلَْیبکُوا کَثیراً گوش: گفت
 

 تا بریزد شیر، فضل کردگار 
 

 گریۀ ابرست و ســـوز آفتاب
 

 ...اُستُن دنیا، همین دو رشتــه تاب  
 

 )138-135/  5/  1369مولوي ( 
کنند تا دایۀ رحمت الهی به تیمار برخیزد و کام او  حاجات و نیازهاي آدمی همچون طفلی در وجود او گریه می

 : را شیرین سازد
 طفل حاجات شما را آفرید

 

 تا بنالید و شود شیرش پدید 
 

 زاري مبــــاش گفـــت اُدعواالله، بی
 

 تا بجوشد شیـــرهاي مهرهاش 
 

 )1954-1953/  2/ همان ( 
هاي نفس و عقل جزئی، رفتن به میان آتش عشق، زور را کنار گذاشتن و زاري پیش  مولانا براي رهایی از حیله

 : کند گرفتن را پیشنهاد می



 زور را بگذار و زاري را بگیر
 

 رحم سوي زاري آید اي فقیـــر 
 

 )474/  5/ همان ( 
هنگام تمایل به امور دنیوي یا پیش از آنکه حرص و هوس آدمی را به گناه وادارد و به طور کلی پیش از راهزنی 

 : و غارت نفس، باید به خداوند پناه برد و به درگاهش نالید و دعا کرد
 ور ببینی میل خود سوي زمین

 

 کن هیچ منشین از حنین نوحه می 
 

 )1621/  3/ همان ( 
 : ناپذیر است جبران) بینایی(لودگی روح همانند خراب شدن بصره پس از آن، آ

 آن زمان که حرص جنبید و هوس
 

 گو که اي فریادرس آن زمان می 
 

 ي بصره است کان زمان پیش از خرابی
 

 بوك بصره وارهد هم زآن شکست 
 

 یا ثاکلی! ابک لی یا باکیی
 

 ِ و الْموصلِةقبَلَ هدمِ الْبصر 
 

 )537-536/  6/ همان ( 
تر  لطف لطف است، غفلت از او بی هر چند، پس از رسوایی انسان به دست شیطان نفس، پناه بردن به خداوند بی
 : است و براي جبران فرصت از دست رفته فقط باید به درگاه حق نالید و دعا کرد

 نمک اکنون حنین گرچه باشد بی
 

 تر زآن یقین نمک هست غفلت بی 
 

 نال نیز نمک می همچنین هم بی
 

 ...که ذلیلان را نظر کن اي عزیز  
 

 )554-553/  6/  1369مولوي ( 
اگر انسان در طی طریق به سوي کمال و حقیقت نتواند بر نفسش غلبه کند، نباید در عجز خود باقی بماند، بلکه 

 : ند تا او را از این ناتوانی و عجز برهاندباید به درگاه حق تعالی، که عاجزکنندة موجودات است، تضرعّ و زاري ک
ّ زیست پس تضرعّ کن که اي هادي  

 

 باز بودم، بسته گشتم این ز چیست؟ 
 

 )769/  6/ همان ( 
تواند بر نفس امارة خود غلبه کند، پس پرواز به سوي کمال و حق و  انسان به تنهایی و بدون دستگیري حق نمی

 : حقیقت مرهون لطف و رحمت الهی است و جلب رحمت خداوند، موقوف زاري و خاکساري صادقانه
 تانی به کعبۀ لطف پر ور نمی

 

 گر عرضه کن بیچارگی بر چاره 
 

 ایست رمایهزاري و گریه قوي س
 

 ایست تر دایه رحمت کلی قوي 
 

 )1952-1951/  2/ همان ( 
 : تنها راه رهایی از غارت نفس مکار، پناهنده شدن به ایزد یکتاست

 کس نداند مکر او الاّ خدا
 

 در خدا بگریز و واره زآن دغا 
 

 )477/  6/ همان ( 



بدون دستگیري پیر براي شکار عشق یا مفاهیم غیبی، قدم ، پادشاه نماد سالکی است که »پادشاه و کنیزك«در داستان 
کند،  فریبد و با بند زیبایی اسیرش می گري خود، او را می گذارد، اما از همان ابتداي راه، نفس با جلوه در راه سلوك می

به (قضا از . غافل از آنکه انسان در برابر قضاي الهی ناتوان است و هر لحظه ممکن است دامی بر سر راهش باشد
رود و  راهه می آید، اما باز هم بی نمایاند و او درصدد شفاي نفس برمی نفس، بیماري خود را به سالک می) مشیت خدا

در اثر این عجز و ناتوانی اشک خونین از جگر بر . شود طلبد و این بار نفس بیمارتر می افکار عاجز خود را به یاري می
 : آورد می

 شد آن کنیزك از مرض چون موي
 

 چشم شه از اشک خون چون جوي شد 
 

 )52/  1/  1369مولوي ( 
. کند تا او را از عجزش آگاه کند و راهی سوي معرفت به رویش بگشاید در حقیقت خداوند او را بیمار می

سالک براي رهایی از عجز و ناتوانی خویش به ) وقت بیماري همه بیداریست/ حسرت و زاري گه بیماریست (
:  1374قشیري (» اند بهترین دعاها آنست که از اندوهی خیزد و گفته«. بیند برد و چاره را در دعا می پناه میخداوند 

 :دلی خود اظهار نکند اي که خواهان کمال است جز به درگاه حق ننالد و شکسته بنده). 448
 من غلام آن که نفروشد وجود

 

 جز بدان سلطان باافضال و جــــود 
 

 آسمان گریان شودچون بگرید، 
 

 خوان شود چون بنالد، چرخ یارب 
 

 )492-491/  5/ همان ( 
در ابتداي خلقت جسم آدم علیه السلام که جبرییل را اشارت کرد که برو از زمین مشتی خاك «در حکایت 

زراییل را گردند و در نهایت خداوند ع ، جبرییل و میکاییل و اسرافیل در پی لابۀ زمین، دست خالی باز می»برگیر
 : گوید فرستد و او را در جواب ناله و زاري زمین می می

 لابد مندیش و مکن لابه دگر
 

 ...جز بدان شاه رحیم دادگر  
 

 )1675/  5/ همان ( 
 کنان گوش من کرّ است از زاري

 

 که منم در کف او همچون سنان 
 

 )1682/  5/ همان ( 
 خواهانِ کمالِ حکایت گذارد ، خودبینی را کنار می»پادشاه و کنیزك«سالک : 

 ات بس خون رود از دل و از دیده
 

 تا ز تو این معجبی بیرون رود 
 

 )3215/ 1/  1369مولوي ( 
 : کند خویشی به درگاه حق زاري می و در غرقاب فنا و بی

 رفت در مسجد سوي محراب شد
 

 پر آب شد گاه از اشک شه سجده 
 

 )56/  1/ همان ( 



شود تا به مقام انسان کامل نایل آید و در شمار  عارف فانی از خود آنچنان در ناله و ذکر حق مستغرق می
 : کنندگان حقیقی در آید عبادت

 من عدم و افسانه گردم در حنین
 

 تا تقلب یابم اندر ساجدین 
 

 )1148/  3/ همان ( 
نیاز غرق است که قادر به سخن گفتن و به جا آوردن شکر و ثنا نیست و اگر بخواهد او آن قدر در جذبۀ زاري و 
 :رود که مقام گریه و زاري را از دست بدهد سخنی بر زبان آورد، بیم آن می

 تنم من میان گفت و گریه می
 

 یا بگریم یا بگویم چون کنم؟ 
 

 گردد بکا گر بگویم فوت می
 

 ور نگویم چون کنم شکر و ثنا 
 

 )4710-4709/  3/ همان ( 
شود و پیر و دستگیري براي نجاتش از درد و رنج به او نمایانده  سرانجام دعاي خالصانۀ پادشاه مستجاب می

 : شود می
 چون برآورد از میان جان خــروش

 

 اندر آمد بحر بخشایش به جوش 
 

 در میان گریه خوابش درربـــود
 

 ...دید در خواب او که پیري رو نمود  
 

 )62-61/  1/ همان ( 
 : کند که خود را در وجود دستگیري، که مظهر حق باشد، بیابید مولانا همواره سفارش می

 کن چو زورت نیست هین زاریی می
 

 بین چونک کوري، سر مکش از راه 
 

 )1990/  2/ همان ( 
پسري دارد که مغلوب ) نماد خرد(، پادشاه »...زاده که پادشاهی حقیقی به وي وي نمود  آن پادشاه«در حکایت 

 : بیند شده است و در نهایت چاره را در دعا و زاري می) نماد دنیا(نفس و فریفته و شیفتۀ پیرزنی جادوگر 
 کرد آن پدر زآنک هر چاره که می

 

 عشقِ کمپیرك همـــی شــد بیشتر 
 

 پس یقین گشتش که مطلق آن سریست
 

 گریست لابه چاره او را بعد از این 
 

 )3156-3155/  4/  1369مولوي ( 
او قدم در . ، فقیر، نماد کسی است که در پی یافتن گنج مقصود است»واسطۀ کسب طلب بی فقیر روزي«در قصۀ 

او در مسیر طولانی خود باید همواره به درگاه . نماید، اما دشوار و پرخطر است گذارد که ابتدایش آسان می راهی می
او پس از طی راهی . هایش یاري نماید و به کمالش برساند زاري کند تا خداوند او را در رفع عیب و نقصحق لابه و 

پس این بار باید در . یابد که متوجه خویش بوده و خودآگاهی مانع بزرگی در راه اوست طویل و پر رنج، تازه درمی
 :خویشی و غرقاب فنا دعا و زاري نماید بی

 اي عجابچون دعامان امر کردي 
 

 این دعاي خویش را کن مستجاب 
 

 )2320/  6/ همان ( 



پرده در میان سیل سرشک به  قدر صادقانه خواهم گریست و خودم را بی خداوندا بر درگاه تو آن: گوید عارف می
کوردل را  حساب نیامدنی را در نظر آوري و دیدة نظاّر منِ نابینا و تو عرضه خواهم کرد تا عاقبت این بنده ناچیز به

 .زار خشکیدة وجودم را احیا نمایی نصیبی از طراوت بهشت عطا کنی و سبزه
 هم در آب دیده عریان بیستم

 

 بر در تو چونک دیده نیستم 
 

 دیــده را آب دیدة بندة بی
 

 اي بخش و نباتی زیــن چرا سبزه 
 

 )2337-2336/  6/ همان ( 
 : فرماید می) ص(پیامبر

» راَمج ضراساَالْ و اًمد عموالد ونَکُتَ نْاَ لَبقَ کتیشْن خَم عِمالد فورذُبِ بلْقَالْ یانِفشْتَ نِیتَالَطّه نِینَینی عقْزار همللُّاَ«
خداوندا، مرا دو چشم اشکبار عطا فرما تا با ریختن اشک دلم را از خوف تو آسوده نمایند؛ ) (206:  1370فروزانفر (

 ).ها ذغال گردند ها خون و دندان از آنکه اشکپیش 
گونه که  گاه همان اگر از نهایت گریستن، چشمانم به خشکی گراید، آن چنان که خون از دیدگانم برآید، آن

هاي فراوان  ریز خواست، مرا نیز اشک با آن همه سابقۀ اقبال و اجلال، از درگاه کرامت تو چشمان اشک) ص(پیامبر
ترم و در  عطا کن که در برابر رسول تو جز تهیدستی قاصر و بیچاره، چیزي نیستم و بر گریستن، هزاران مرتبه شایسته

طالب و شیفتۀ گریستن باشد، اشک من گناهکار باید که از صد جیحون افزون ) ص(جایی که چشمان ملکوتی پیامبر
 : باشد

ینور نمانم آبآبم ده ز ع ، 
 

 همچـــــو عینَینِ نَبــــی هطاّلَتیَن 
 

 او چو آبِ دیده جست از جود حق
 

 با چنان اقبال و اجلال و سبق 
 

 ریس چون نباشم ز اشک خون باریک
 

 لیس دست قصور کاســـه من تهی 
 

 چون چنان چشم اشک را مفتون بود
 

 اشک من باید که صد جیحون بود 
 

 اي ز آن زین دو صد جیحون به است قطره
 

 که بدآن یک قطره انس و جن برَست 
 

 چونک باران جست آن روضۀ بهشت
 

 چون نجوید آب، شوره خاك زشت 
 

 )2343-2338/  6/  1369مولوي ( 
 

 گریۀ ندامت -1-6
 : دهد پس از ارتکاب گناه نوعی قبض و دلتنگی، البته نه از نوع قبض عارفان، به گناهکار دست می

 چون تو ورِدي ترك کردي در روش
 

 بر تو قبضی آید از رنج و تَبِش 
 

 )349/  3/ همان ( 
 برد دزد چون مال کسان را می

 

 خلد قبض و دلتنگی دلش را می 
 



 چیستگوید عجب این قبض  او همی
 

 قبضِ آن مظلوم کز شرتّ گریست 
 

 )356-355/  3/  1369مولوي ( 
 :فرجام پیوستن به دنیا، ندامت است

 چون بپیوستی بدان اي زینهار
 

 چند نالی در ندامت زار زار 
 

 )324/  6/ همان ( 
هواي نفس چشم شوند و از اینکه  در قیامت، مریدانِ ناآگاه و مرشدانِ دروغین بسیار مضطرب و پشیمان می

 : دهند دلشان را دوخته بود، آه و ناله سر می
 جوقِ پروانۀ دو دیده دوخته

 

 مانده زیر شمع بد پر سوخته 
 

 طپد اندر پشیمانی و سوز می
 

 دوز کنــد آه از هواي چشـــم می 
 

 شمعِ او گوید که چون من سوختم
 

 کی تو را برْهانم از سوز و ستم؟ 
 

 سرْسوخته شمعِ او گریان که من
 

 چون کنم مر غیر را افروخته 
 

 )345-342/  5/ همان ( 
 

 توبه و گریه -1-7
توبه بر حسب لغت به معناي رجوع است و بر حسب شرع ندامت از معاصی است و حقیقت توبه آن است که «

سالک راه خدا از آنچه مانع وصول اوست، به محبوب حقیقی خود از مراتب دنیا و عقبی اعراض نموده، روي توجه 
و اصل توبه از زواجر حق ... ه است اول مقام سالکان طریق حق، توب«و ) 600:  1366سجادي . (»به جانب حق آرد

ـ تعالی ـ باشد و بیداري دل از خواب غفلت و دیدن عیب حالی، و چون بنده تفکر کند اندر سوء احوال و قبح 
افعال خود و از آن خلاص جوید، حق ـ تعالی ـ اسباب توبه بر وي سهل گرداند و وي را از شومی معصیت وي 

از . اند که زبان گناهکاران اشک بود و گفته) 431-430:  1384هجویري (» ... برهاند و به حلاوت طاعات برساند
 استاد بوعلی شنیدم گفت گناهکار چون بگرید به 

 )448:  1374قشیري ... . (خداي ـ تعالی ـ نامه نبشته باشد 
 :پس استغفار و توبه باید با ناله و گریه همراه باشد
 گر بنالیدي و مستغفر شدي

 

 از کرم ظاهر شدي نورِ رفته 
 

 )1642/  2/  1369مولوي ( 
 گر نداري آن گنه را ز اعتبار

 

 زود زاري کن، طلب کن اغتفار 
 

 )3989/  5/ همان ( 
 اي کن اشک باران چون مطر توبه

 

 ریش و سبلت را ز خنده بازخر 
 



 )2512/  5/ همان ( 
بنابراین گریه کردن براي . قدر گریست تا از عتاب حق رهایی یافت پس از رانده شدن آدم از بهشت، او آن

 : کننده مانند نفس کشیدن ضروري است توبه
 زآن که آدم زآن عتاب از اشک رست

 

  پرست تر باشد دم توبه اشک 
 

 )1633/  1/ همان ( 
تواند توبه کند یا به عبارتی فرمان توبه ندارد و چشیدن لذت توبه  اما کسی که به درگاه خدا راهی ندارد، نمی

 : شود نصیب هر غافلی نمی
 لیک استغفار هم در دست نیست

 

 ذوقِ توبه نقُلِ هر سرمست نیست 
 

 )1643/  2/ همان ( 
در نظر مولانا، قبول توبه مانند رسیدن میوه است که . شود اگر توبه با سوز دل و اشک همراه نباشد، پذیرفته نمی

 : به گرماي تابستان و آبیاري درخت بستگی دارد
 می بباید تاب و آبی توبه را

 

 شرط شد برق و سحابی توبه را 
 

 آتش و آبی بباید میوه را
 

 واجب آید ابر و برق این شیوه را 
 

 تا نباشد برقِ دل و ابر دو چشم
 

 آتشِ تهدید و خشمکی نشیند  
 

 )1655-1653/  2/ همان ( 
 : گرداند هاي دنیوي، پاك می به راستی گریستنی که از روي ندامت و از سوز دل باشد، روح را از آلودگی

 چون نجاست بواطن شد عیان    جز به آب چشم نتوان شستن آن
 

 )2093/  3/  1369مولوي ( 
هایی از غفلت و نادانی و  ها زیر لایه وجود آدمی، سال گاهی ممکن است غم و اندوهی سترگ در عمق

هاي ذهن کنار بروند، خرد  هاي غیرواقعی پنهان بماند و یکباره بر اثر یک اتفاق، نفس از عمل باز بماند، لایه شادي
» یر چنگیپ«همانند . اي حقیقی به دنبال داشته باشد بیدار گردد و آن غم عمیق هم سر بر آرد و تحولی شگرف و توبه

کسی  گردد و در نهایت بی مهري خویش و بیگانه، منجر به بیداري او نسبت به حق می شکستگیِ او از بی که غم و دل
خواهد در خلوت و  وي می. جوید می» خود«کند و او را در نیستی و قربانگاه  و تنهایی به سوي خدا حرکت می

شکستگی او، ابتدا به  گریۀ خالصانه و آمیخته به دل. بخواندسکوت مرگبار، پروردگار خویش را به زاري و نهانی 
 :بهاست ضرورت مادي و براي ابریشم

 بها گفت خواهم از حق ابریشم
 

 ها کو به نیکویی پذیرد قلب 
 

 چنگ زد بسیار و گریان سر نهاد
 

 چنگ بالین کرد و بر گوري فتاد 
 

 )2088-2087/  1/ همان ( 



طلب  اش ـ که در اختیار دنیادوستانِ عشرت آورد و او از گذشته چنگی را به خود میلطف و نوازش خداوند پیر 
 : کند بوده است ـ احساس ندامت نموده، خود را ملامت می» خود«و در خدمت 

 نظیر زد کاي خداي بی بانگ می
 

 بس که از شرم آب شد بیچاره پیر 
 

 )2185/  1/ همان ( 
 : شکند اوست، می» خود«و پس از گریستنی طولانی، چنگ را، که نماد 

 
 چون بسی بگریست و از حد رفت درد

 

 چنگ را زد بر زمین و خرُد کرد 
 

 )2186/  1/  1369مولوي ( 
اما او به طور کامل از خود رها نشده است و گریۀ او یا به عبارتی توبۀ او نشانی از هشیاري دارد، چون به یاد 

توبه آنست که از هر چه : نوري را پرسیدند از توبه، گفت«. مامضی است و تعلق به گذشته و آینده، حجاب راه است
 دون از خدایست 

عمر در مقام نمایندة حق . اش هم توبه کند پس پیر چنگی باید از توبه) 142:  1374قشیري (» ـ عز و جل ـ توبه کنی
 : دهد به او هشدار می

 راه فانی گشته راهی دیگرست
 

 زآنک هشیاري گناه دیگرست 
 

 هست هشیاري ز یاد مامضی
 

 ...ماضی و مستقبلت پردة خدا  
 

 )2202-2201/  1/ همان ( 
شود و پس از حیرتی شگرف، جان حیوانی او، که تاکنون در  بیدار میسرانجام جان پیر، به دستگیري عمر 

 :شود میرد و جان حقیقی او زنده می خدمت خود و وابسته به غم و شادي دنیایی بود، می
 خنده شد گریه و بی همچو جان بی

 

 جانش رفت و جان دیگر زنده شد 
 

 )2209/  1/ همان ( 
حقیقت توبه آن بود که جهان بر تو تنگ کنند : ذوالنون گوید « .)268) : 1(بقره (» ...و االلهُ یعدکُم مغفْرَةً «

 مثُ هیلَا لاّا االلهِ نَا مجلْلا م نْاَ اوـُّنظَ و مهسفُنْاَ مهِیلَع تضاقَ و: چنانک قرارت نباشد، چنانکه قرآن خبر داده است 
تاب لَعهِیم لتُی143:  1374قشیري (» اووب( 

تحریم (» وحاًصنَ ۀًبوتَ ی االلهِلَوا اوبوا تُنُآم ذینَا الَّهیاَ آی«: توبۀ نصوح در قرآن به معنی توبۀ خالصانه و راست است 
کردن زنان  ها نابخردانه، از طریق دلاکی نام مردي است که ظاهر زنانه داشته و سال» نصوح« ،مثنويو در ) 8) : 66(

یک . شکند اش را می جوي، توبه کند، اما نفس امارة لذت او چندین بار از این کار توبه می. کرده است می امرار معاش
و جو   هاي آنان را جست بندند تا زنان و رخت در حمام را محکم می. شود روز، در حمام جواهر دختر شاه گم می



او که همچون برگ . گیرد وجودش را فرا می آید و ترس از مرگ سراسر نصوح در تنگنایی عجیب گرفتار می. کنند
 : طلبد رود و در آن خلوت، حق را به یاري می اي خلوت می لرزد، به گوشه می

 کرد او بر جان خویش ها می نوحه... 
 

 روي عزرائیل دیده پیش پیش 
 

 اي خدا و اي خدا چندان بگفت
 

 ...کآن در و دیوار با او گشت جفت  
 

 )2271-2270/  5/  1369مولوي ( 
شود و در  از ترس بیهوش می. کنند او در حال دعاست که صدایش می. شود و سرانجام توبۀ نصوح پذیرفته می

 .شود جواهر پیدا می) »خود«حالت فنا و نیستی (گشتگی او  میان بیهوشی و گم
 

 گریۀ خرد -1-8
گرید،  توجهیِ فریفتۀ دنیا می شاه خرد بر بی. عقل کل یا خرد انسان همچون جانش اصیل است و آگاه به حقایق

 : گیرد او که مسحور است و نادان، خرد را به استهزا می» خود«اما 
 این جهان بر شاه چون زندان شده

 

 شان خندان شده وین پسر بر گریه 
 

 )3153/  4/ همان ( 
را بر روح و روان انسان حاکم نگرداند، خس و خاشاك نفس یا دنیا بر زلال روح ) خرد(عقل مفید اگر خداوند، 

 : شود نشیند و آن گاه است که عقل از آگاهی گریان می و روان می
 چونک دست عقل نگشاید خدا

 

 خس فزاید از هوا بر آبِ ما 
 

 آب را هر دم کند پوشیده او
 

 توآن هوا خندان و گریان عقلِ  
 

 )1830-1829/  3/ همان ( 
 گریۀ فضل معشوق  -1-9

، ذهن مولانا به لابۀ عاشق در برابر »...اي  تعلق موش با چغر و بستن پاي هر دو به رشته«در ادامۀ حکایت 
 : کند که عاشق محروم چون بمیرد، فضل معشوق بر او خواهد گریست شود و بیان می معشوق کشانده می

 خواهد گریستچو بمیرد فضلِ تو 
 

 از کرم گرچه ز حاجت او بریست 
 

 بر سر گورم بسی خواهد نشست
 

 خواهد از چشم لطیفش اشک جست 
 

 )2710-2709/  6/  1369مولوي ( 
 

 گریه و نالۀ جمادات  -1-10
 :مند و به درگاه او نالانند به اعتقاد مولانا، جمادات هم از احسان حق ـ تعالی ـ بهره

 کند این آسمانهر دمش لابه 
 

 که فرو مگذارم اي حق یک زمان 
 



 )1177/  4/ همان ( 
) 22(از سورة مبارکۀ حج  65هم اشاراتی به نالۀ جمادات شده است و بیت بالا نیز از آیۀ شریفۀ  قرآن مجیددر 

 : تأثیر پذیرفته است
 » هنذْإِبِ لاّإِ ضِراَی الْلَع عقَتَ نْاَ ءآمالس کسمی و هرِماَبِ رِحبی الْي فرِجتَ کلْفُو الْ ضٍراَی الْم ما فکُلَ رَخَّس االلهَ نَاَ رَم تَلَاَ«

 : دارد تاباند و آنها را به گریه و نفیر وا می گریۀ صادقانۀ عاشق، صفاي روحانی به دل انسان و جماد می
 تند صدق عاشق بر جمادي می

 

 ...چه عجب گر بر دل دانا زند؟  
 

 )2774/  5/ همان ( 
 رويِ داود از فرََش تابان شده

 

 ها اندر پِیش نالان شده کوه 
 

 کوه با داود گشته همرهی
 

 هر دو مطرب مست در عشق شهی 
 

 )4269-4268/  3/ همان ( 
 سینه کوبان آن چنان بگریست خوش

 

 اش کاَختران گریان شدند از گریه 
 

 )935/  4/  1369مولوي ( 
 : شوند ها نالان می ، سنگ)ص(از خبر رسالت حضرت محمد 
 ها چون ناله داشت زین رسالت سنگ

 

 کاران گماشت؟ تا چه خواهد بر گنه 
 

 )980/  4/ همان ( 
 : شنود هاي پراکندة قوم نابود شدة ثمود، ناله و فغان می صالح از اجزا و استخوان

 شنید ناله از اجزاي ایشان می
 

 گویان ناپدید نوحهنوحه پیدا  
 

 ها هایش شنید او ناله ز استخوان
 

 ها اشک خون از جانشان چون ژاله 
 

 )2544-2543/  1/ همان ( 
 : منبر ساختند، ستون حنانه به خاطر فراق پیامبر نالید) ص(و هنگامی که براي پیامبر

 اُستُن حناّنه از هجر رسول
 

 زد همچو ارباب عقول ناله می 
 

 )2113/  1/ همان ( 
 : تواند نالۀ جمادات را بشنود و البته کسی که از اسرار الهی آگاه نباشد، نمی

 آنک او را نبود از اسرار داد
 

 کی کند تصدیق او نالۀ جماد 
 

 )2122/  1/ همان ( 
 



 گریۀ مذموم  -2
بلکه نمایشی است از . این نوع گریه، حقیقی و طبیعی نیست. ، گریۀ مذموم استمثنوينوع دیگر گریۀ مطرح در 

ارزش است، اما با  جانب نفس فریبکار و ریشه در غم مذموم دنیایی دارد، به نظر مولانا نفس لئیم همچون کاهی بی
تواند کوه وجود آدمی را از جا بکند یعنی او را از جایگاه اصلی خویش بکند و به خاطر دنیا  هایش می فریبکاري

 : بگریاند
 برکنده است ها  هین که آن کَه کوه

 

 زو جهان گریان و او در خنده است 
 

 )2304/  2/  1369مولوي ( 
هاي اوست و مختص کسانی است که راهی به خدا  به طور کلی، غم مذموم، حاصل ذهنیات بشر و خودنگري

 : ندارند؛ چون در بند خود و در اسارت جسمند
 کیست بیگانه تنِ خاکیِ تو؟

 

 کز براي اوست غمناکی تو 
 

 )264/  2/ همان ( 
 : نیست» آن دیدن«غم و شادي دنیایی امور عاریتی هستند که اگر انسان در بند آنها باشد، لایق 

 دل که او بستۀ غم و خندیدنست
 

 تو مگو که لایقِ آن دیدنست 
 

 )1791/  1/ همان ( 
جر به غم و اندوهی شود و تضادها من عشقی و عدم شناخت انسان از خویشتن موجب تضادهاي درونی می بی

 : گردند نامطلوب می
 هاست ها که اندر سینه این همه غم

 

 از بخار و گرد بود و باد ماست 
 

 )2296/  1/ همان ( 
اي چون خودبینی، خودنمایی،  هاي دفاعی انسان ناآگاه براي کاهش درد و رنج درونی خویش مکانیزم

هاي روانی  شوند و البته بیماري کم کم جزیی از شخصیت او می گیرد که را به کار می... خودشیفتگی، خودگریزي و 
هاي  قراري، حرص، حسد، کینه و خودخواهی ناشی از علم و همۀ ستیزها و رنج گویی، اضطراب، بی چون بیهوده

ترین راه درمان  ترین و اصلی مهم. آیند هاي راه شناخت به شمار می دروغین هستند و حجاب» خود«روحی، حاصل 
فروزانفر (» هبر فرَع دقَفَ هسفْنَ فرَع نْم«: شود ها، خودشناسی است که به خداشناسی منجر می ها و بیماري رنجاین 

تواند عشق حقیقی  یابد و در نهایت می هاي رفتاري خود را می در خودشناسی است که شخص ریشه). 167:  1370
عاریتی و مذموم خود را به اندوهی اصیل و ممدوح مبدل هاي رنگی و دروغین تشخیص دهد و غم  را از عشق

 .نماید
 : هاي ذهن ریشه دارد  غم دنیا در خیالات و تصویرسازي

 اند جمله خلقــان سخرة اندیشه
 

 اند ز آن سبب خسته دل و غم پیشه 
 



 )3559/  2/  1369مولوي ( 
اش  هاي دنیایی خویش خنده رهد، از غم دم اجل که از ظلمت گمان باطل می به اعتقاد مولانا انسان غافل در سپیده

 : گیرد می
 هاي خویش اش گیرد از آن غم خنده

 

 چون ببیند مستقرّ و جايِ خویش 
 

 )3656/  4/ همان ( 
رهایی از  آموزد و براي زدایی را به او می شناساند و راه غم مولانا انواع غم و اندوه مذموم را به شنوندة خود می

کند؛  بین را پیشنهاد و عشق واقعی را معرفی می این غم، که ناشی از خودآگاهی است، سفر روحانی با ارشاد پیر راه
هاي محض و  هاي عاطفی زودگذر و افسونگر، فریبنده و مجازي نیست و آدمی را به شادي عشقی که مانند گرفتاري

 .رساند مطلق می
 : عبارتند از مثنويوم در هاي مذم ترین انواع گریه مهم

 
 گریۀ نفس -2-1

گریۀ نفس، فریبی بیش نیست، مانند گریۀ مرد روستایی در . نفس همواره در کمین است تا انسان را بفریبد
خواهد مرد شهري را به  او می. »اي را و به دعوت خواندن به لابه و الحاح بسیار فریفتن روستایی شهري«حکایت 

ها  کند و کودکان شهري، که نماد اندیشه ر و ذلیل میروستا، که نماد دنیاي مادي است، بکشاند و از این راه او را خوا
 : کنند اند، مرد شهري را وسوسه می و تصاویر ذهنی یا عقل جزئی و حامی نفس

 کودکان خواجه گفتند اي پدر
 

 ...ماه و ابر و سایه هم دارد سفر  
 

 )259/  3/  1369مولوي ( 
 بس وصیت کرد ما را او نهان

 

 کنــان هکه کشیدش ســوي ده لاب 
 

 )262/  3/ همان ( 
، زن نماد نفس است که با دام گریه »اعرابی درویش و ماجراي زن او با او به سبب قلت درویشی«و در قصۀ 

 : خواهد مرد را به اسارت دنیا و امور مادي در آورد می
 زن چو دید او را که تند و توسنست

 

 ...گشت گریان، گریه خود دام زنست  
 

 )2394/  1/ همان ( 
گري براي رسیدن به مال و مقام و غمش  ترتیب نفس و خرد انسان دائماً با هم درگیرند، نفس در پی چاره و بدین

 : غم دنیاست و عقل کل یا خرد، غمی جز غم یار ندارد
 گري نفس همچون زن پی چاره... 

 

 گاه خاکی گاه جوید سروري 
 

 عقل خود زین فکرها آگاه نیست
 

 غم االله نیست در دماغش جز 
 



 )2622-2621/  1/ همان ( 
شخص . آیند معشوق حقیقی در ذات انسان است و مظاهر دنیوي و آنچه بیرون از ذات اوست، آفات به شمار می

پذیرد، چرا که دعوت آنان همانند صفیر صیاد براي به دام انداختن  خردمند و دور اندیش، دعوت فریبکاران را نمی
  :مرغان در کمین است
 دعوت ایشان صفیر مرغ دان... 

 

 کی کند صیاد در ممکن نهان 
 

 مرغ مرده پیش بنهاده که این
 

 کند این بانگ و آواز و حنین می 
 

 مرغ پندارد که جنس اوست او
 

 ...جمع آید بردردشان پوست او  
 

 )233-229/  3/ همان ( 
خورده، ملحق به  مذموم است و گریه و نالۀ فریببه طور کلی نالۀ دروغین و نمایش غم از جانب فریبکار، 

، کودکان »مثال رنجور شدن آدمی به وهم تعظیم خلق و رغبت مشتریان به وي و حکایت معلم«در حکایت . مذموم
در . اندیشند تا معلم خود را به وهمِ بیماري افکنند اند، تدبیري می گیري استاد خود به تنگ آمده مکتب که از سخت

غم و نالۀ . کنند اند که با فریفتن انسان او را دچار اوهام می کان نماد افکار زاید و عقل جزئیِ زاییدة نفسواقع، کود
 :گوید در این حکایت، کودکی زیرك به دوستانش می. نمایشی تصنعی است) عقل جزئی(این کودکان 

 چون در آیی از در مکتب بگو
 

 خیر باشد اوستــاد احــوال تــو 
 

 اندکی افزون شود آن خیالش
 

 کز خیالی عاقلی مجنون شود 
 

 آن سوم و آن چهارم و پنجم چنین
 

 ...در پی ما غم نمایید و حنیـــن  
 

 )1531-1529/  3/  1369مولوي ( 
. ، موش نماد نفس است و قورباغه نماد روح»...اي  تعلق موش با چغز و بستن پاي هر دو به رشته«در حکایت 

 : گوید خواهد قورباغه را به خود وابسته کند، در فریب او می موش که می
 ها خواهم که گویم با تو راز وقت

 

 تــاز تو درون آب داري ترُك 
 

 زنان بر لب جو من تو را نعــره
 

 نشنوي در آب، نالۀ عاشقان 
 

 )2667-2666/  6/ همان ( 
. هاي نفسانی موجب اسارت و رنج و بدبختی آدمی است توجه به نالۀ دروغین نفس و پاسخ مثبت به خواهش

بگذار ... کند که به عیسی روحت رحم کن و غرایز حیوانی را بر خرد خود سروري مده  مولانا به انسان گوشزد می
 : ین جان خود را ادا نماییهاي نفسانی بگریزي و د تو باید از خواهش. نفس تو زار زار گریه کند

 نالۀ خر بشنوي رحم آیدت
 

 پس ندانی خر خري فرمایدت 
 

 رحم بر عیسی کن و بر خر مکن
 

 طبع را بر عقلِ خود سرور مکن 
 

 طبع را هل تا بگرید زار زار
 

 تو ازو بستان و وامِ جان گزار 
 



 )1854-1852/  2/ همان ( 
 

 گریه براي مال دنیا -2-2
تواند درك کند که مال دنیا  هاي ذهنیات او خفته است و نمی وابستۀ دنیا و فریفتۀ نفس در زیر لایه خرد انسان

برد، شادي  کسی که مال، حاکم بر اوست، هرگز از زندگی خود لذت نمی. اعتبار است و عاریتی بیش نیست بی
 :هاي کاذب خویش است هتواند احساس کند و دائم در ترس و نگرانی از دست دادن داشت حقیقی را نمی

 ناك مرد دنیا مفلس است و ترس
 

 هیچ او را نیست، از دزدانش باك 
 

 او برهنه آمد و عریان رود
 

 شود وز غم دزدش جگر خون می 
 

 )2633-2632/  3/  1369مولوي ( 
هاي انسانِ اسیر دنیا براي جمع مال یا دانش و مقام، هنگام مرگ، براي جان  ها و اضطراب ها، ترسیدن لرزیدن

 : آور است رهیده از جسم و دنیا، خنده
 وقت مرگش که بود صد نوحه پیش

 

 خنده آید جانش را زین ترس خویش 
 

 )2643/  3/ همان ( 
خرد بیش  کوشند، کودکانی بی آنان که براي جمع آن میارزش است و  هاي سفال بی اموال دنیا مانند شکسته

 : نیستند و گریه و خندة آنها حقیقی نیست و اعتباري ندارد
 چون کنار کودکی پر از سفال

 

 کو بر آن لرزان بود چون رب مال 
 

 اي گریان شود گر ستانی پاره
 

 گر بازش دهی خندان شود  پاره 
 

 )2637-2636/  3/ همان ( 
دلان  گریۀ دنیادوستان براي جسم و امور دنیوي، شبیه گریۀ کودکان براي گردو و مویز است و صاحبغم و 

 :دهند بین، به چنین چیزهایی اهمیت نمی حقیقت
 کودکی گرید پی جوز و مویز

 

 پیش عاقل باشد آن بس سهل چیز 
 

 پیش دل جوز و مویز آمد جسد
 

 طفل کی در دانش مردان رسد 
 

 )3343-3342 / 5/ همان ( 
 گریه بر قحط و بلا -2-3

 : مخصوص کسانی است که عاشق نعم هستند نه منعم؛ چرا که عاشق خداوند روزي ده، از قحطی باکی ندارد
 همچنان کآن زاهد اندر سالِ قحط

 

 بود او خندان و گریان جمله رهط 
 

 پس بگفتندش چه جاي خنده است
 

 ...قحط، بیخ مؤمنان برکنده است  
 

 )3243-3242/  4/  1369مولوي ( 



 در چشم شما قحطست این: گفت
 

 پیشِ چشمم چون بهشتست این زمین 
 

 )3249/  4/ همان ( 
 

 گریۀ ملعون -2-4
گریۀ شخص ملعون که هیچ روزنی به سوي خدا ندارد و غرور و بدبختی تمام وجودش را فرا گرفته است، از 

وقتی فرعون با وزیرش، هامان، در ایمان . بار اوست مورد و فلاکت یهاست و نشانۀ خشم ب ترین نوع گریه مذموم
 : آوردن به موسی مشورت کرد

 ها کرد آن لعین ها زد، گریه بانگ
 

 کوفت دستار و کلَُه را بر زمین 
 

 )2724/  4/ همان ( 
 

 گریۀ مدعیان و دروغگویان -2-5
اند و وجودشان پر از حسادت و بیماري است و مدعیان و دروغگویانی که  خودبینانی که از عشق بویی نبرده

 : تأثیر است اعتبار و بی آمیز، بی خلوص نیت ندارند، اشکشان مکر
 گریۀ اخوانِ یوسف حیلت است

 

 که درونشان پر ز رشک و علت است 
 

 )476/  5/ همان ( 
 کافرگریه و نالۀ  -2-6

اي را که عاري از صداقت است، به نالۀ کافر تعبیر کرده که همچون بانگ خران زشت است  مولانا نالۀ فریبکارانه
 .کند و به همین دلیل پروردگار آن را اجابت نمی

 نالۀ کافر چو زشتست و شهیق
 

 گردد اجابت را رفیق ز آن نمی 
 

 )2005/  2/  1369مولوي ( 
 

 در برابر تقدیر و از ترس فناي دنیوي گریه از ناتوانی -2-7
خوابگزاران و منجمان فرعون تلاش فراوان کردند که موسی به دنیا نیاید و وقتی ستارة موسی بر آسمان نمایان 

 : شد، آن مقهوران تقدیر از ترس نابودي خویش و فرعون، مانند عزاداران گریستند و آه و فغان سر دادند
 چاكهر منجم سر برهنه جامه 

 

 همچو اصحاب عزا بوسید خاك 
 

 همچو اصحاب عزا آوازشان
 

 بد گرفته از فغان و سازشان 
 

 ریش و مو برکنده رو بدریدگان
 

 ...خاك بر سر کرده خون پر دیدگان  
 

 )907-905/  3/ همان ( 



 
 گریۀ مقلدّ -2-8

کشد، اما بارکش واقعی گاوي  اي است که با سر و صدا بار می اي که از سر درد نیست همانند ارابه هر گریه و ناله
 : سخنان به ظاهر اندوهناك مقلدّ، مانند سر و صداي ارابه است. کشد است که ارابه را می

 هین مشو غرّه بدان گفت حزین
 

 بار بر گاوست و بر گردون حنین 
 

 )495/  2/ همان ( 
 : کند نالد، ولی براي جلب مشتري تلاش می مقلد اگر چه مانند نی می

 
 همچو نایی، نالۀ زاري کند

 

 لیک پیکار خـــریداري کنــــد 
 

 )490/  2/  1369مولوي ( 
 

 هاي ملحق به مذموم گریه -3
هاي ملحق به مذموم هستند  توان آنها را مذموم نامید، گریه اند و از سویی دیگر نمی هایی که از سویی مذموم گریه

 : و عبارتند از
 

 گریه از ناملایمات -3-1
شود تا مستعد پذیرش اسرار الهی  رسد، باعث پاکی لوح ضمیر او می نهایت رنج و سختی که به دل سالک می

 : گریند دانند ـ هنگام سختی مثل کودکان می ها را نمی اعاقلان ـ که حکمت رنجگردد، اما ناکاملان یا ن
 از حجامت، کودکان گریند زار

 

 دانند ایشان سرِّ کار که نمی 
 

 )1832/  2/ همان ( 
دهند، اما بندة نادان، از آنها نالان است در حالی که باید از  ها، انسان را به معرفت حق سوق می دردها و رنج

 : کند نعمتی بنالد که او را از درگاه حق ـ تعالی ـ دور می
 نالد به حق از درد و نیش بنده می

 

 کند از رنج خویش صد شکایت می 
 

 گوید که آخر رنج و درد  حق همی
 

 کنـــان و راســت کرد مـــر ترا لابه 
 

 )92-91/  4/ همان ( 
نالیدن از این گونه . این دردها ممکن است ناخواسته به سالک رو بیاورند و ریاضتی اجباري از جانب حق باشند

زیست بنالید، جواب آمد کی  آن زنی که فرزندش نمی«دردها ـ که درد نذیرند ـ شرط راه نیست، همانند ناله و نفیر 
 : »آن عوض ریاضت توست و به جاي جهاد مجاهدانست ترا



 
 شِ مردان خدا کردي نفیرپی

 

 ...زین شکایت آن زن از درد نذیر  
 

 )3402/  3/  1369مولوي ( 
 

 گریه بر مرگ عزیزان -3-2
آور است، چرا که روح از تنگناي دنیا،  خواهد بلکه شادي از نظر مرد حق، مرگ و ترك دنیاي مادي، گریه نمی

 : رسد شود و به وصال حق می آزاد می
 ضعف شد همچون هلالچون بلال از 

 

 رنگ مرگ افتاد بر روي بلال 
 

 جفت او دیدش بگفتا واحربَ
 

 پس بلالش گفت نه نه واطرَبَ 
 

 )3518-3517/  3/ همان ( 
بیند، بر  آید، اما مرد حق که با چشم دل عزیزانش را می گریه و فغان زمانی است که هجران و فراقی پیش می

 : گرید مرگ آنها نمی
 اند مردند ایشان گر حی جمله گر

 

 ...غایب و پنهان ز چشم دل کَینْد  
 

 )1818/  3/ همان ( 
 

 خوردگان گریۀ فریب -3-3
، وزیر نابکار و در کمین نشسته، مردم »کشت از بهر تعصب پادشاه جهود که نصرانیان را می«در داستان 

خود و از فراق و دوري و ) غیرحقیقی(شوق دیدار مرشد فریبد و آنان از  اندیش و خام را که در راه سلوکند، می ساده
 :کنند ریزند و زاري می حال و سخن و ذوق او اشک می

 لابه و زاري همی کردنــــد و او
 

 از ریاضت گشته در خلوت دوتو 
 

 )552/  1/ همان ( 
 : و بعد از مرگ وزیر

 
 آن خلایق بر سر گورش مهی

 

 کرده خون را از دو چشم خود رهی 
 

 )667/  1/  1369مولوي ( 
توانیم گریۀ آنها را ملحق به مذموم  پس می. گریند خوردگان مذموم است، اما از سویی آنها صادقانه می گریۀ فریب

 .بنامیم
 



 زاري عاشق هنگام وصال معشوق -3-4
 : رسد، شرح هجران و زاري او براي معشوق ناپسند است عاشق وقتی که به وصال معشوق می

 یار پیش خود نشاندآن یکی 
 

 نامه بیرون کرد و پیش یار خواند 
 

 ها در نامه و مدح و ثنا بیت
 

 ها زاري و مسکینی و بس لابه 
 

 این اگر بهر منست: گفت معشوق
 

 گاه وصل این عمر ضایع کردنست 
 

 )1408-1406/  3/ همان ( 
 

 گیري نتیجه
هاي ممدوح و  در میان حکایات و مباحث خود، به شکلی زیبا و گسترده به انواع گریه مثنوي معنويمولانا در 

 .مذموم پرداخته است
کند و در نهایت به شادي سترگ  ها پاك می گریۀ ممدوح حاصل غم ممدوح عشق است که دل را از آلودگی -1

ترین انواع  مهم. بخش است لذتگریۀ عاشق بنا به خواست قادر مطلق و درك صحیح آن، شیرین و . انجامد می
گریه از غم غربت و فراق، گریۀ عارف به کمال رسیده، گریه در نماز و همراه : عبارتند از مثنويهاي ممدوح در  گریه

، )شامل از شوق رسیدن به حق و حقیقت ـ از شوق معرفت ـ از شوق رسیدن به مقام فقر(با راز و نیاز، گریۀ شوق 
و دعاي عارفان ـ گریه و دعا براي جلب عنایت پروردگار ـ بنا به خواست خدا میل انسان  شامل گریه(گریه و دعا 

شود ـ تضرع به درگاه خداوند براي رهایی از عجز و غلبه بر نفس و رسیدن به حقیقت  به طرف زاري سوق داده می
 .، گریۀ ندامت، گریه توبه، گریۀ خرد، گریۀ فضل معشوق و گریۀ جمادات)و کمال

هاي بشر است و حقیقی و طبیعی نیست،  گریۀ مذموم نتیجۀ غم مذموم دنیایی و حاصل ذهنیات و خودنگري -2
، انواع گریه و غم مذموم دنیایی را به شنوندگانش مثنويمولانا در . گیرد میهاي نفس سرچشمه  گري بلکه از حیله

گریۀ نفس، گریه : عبارتند از مثنويهاي مذموم در  گریهترین انواع  مهم. آموزد زدایی را به آنها می شناساند و راه غم می
براي مال دنیا، گریه بر قحط و بلا، گریۀ ملعون، گریۀ مدعیان و دروغگویان، گریۀ کافر، گریه از ناتوانی در برابر 

 .تقدیر، گریه از ترس فناي دنیوي و گریۀ مقلدّ
هاي ملحق به مذموم  وان آنها را مذموم نامید، گریهت اند و از سویی دیگر نمی هایی که از سویی مذموم گریه -3

خوردگان و گریه  گریه از ناملایمات، گریه بر مرگ عزیزان، گریۀ فریب: عبارتند از مثنويترین آنها در  هستند که مهم
 .هنگام وصال معشوق
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